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زیربنای دموکراسی
 مالیات و هزینه همیشــه ابــزار کنترل کننده اي در 
دســت دولت ها بوده اســت. در سیاست نامه خواجه 
نظام الملک در داســتاني مربوط به عهد انوشــیروان 
مي گوید وقتي خسرو درباره وضع مالیات هاي جدید از 
اطرافیان نظرخواهــي مي کند، یکي از دبیران مي گوید 
مالیات جدید نباید موجــب فقر و کاهش ثروت مردم 
شــود، زیرا بــا کاهش ثــروت از درآمد آینــده مردم و 
توان آنان براي پرداخت مالیات کاســته خواهد شــد. 
در داســتان خواجه نظام الملک، با دوات بر ســر دبیر 
لابد فضول مي کوبند که نمي دانیم حقیقت داشــته یا 
نداشته اما نشان مي دهد خواجه حاکم خودش به این 
نکته کاملا اقتصادي توجه داشــته است.هنگامي که 
این یادداشــت را مي نویسم، کشمکشي میان مجلس 
ســناي آمریکا و مجلــس نمایندگان بر ســر تصویب 
لایحه بودجه دولت ترامپ، خصوصا بر ســر مباحث 
مالیاتي پدیــد آمده که موجب تعطیل شــدن  عملي 
بخش هایي از دولت آمریکا شــده اســت. با توجه به 
اینکه مخالفت اصلي از سوي سنا صورت گرفته است، 
حــرف آخر با مجلس نمایندگان خواهــد بود؛ زیرا به 
دلیل همان تعریفي که اقتصاد را زیر بناي دموکراسي 
مي داند، مجلس نماینــدگان که رنگي مردمي تر دارد، 
در امــور مالي تصمیم گیــر اصلي است.شــاید بتوان 
«ماگنا کارتا» یا منشــور کبیر را نخســتین سند رسمي 
محدودکننده قدرت ســلطنت و الزام شاه به تبعیت از 
مجلسي مردانه، متشکل از برگزیدگان اشراف دانست. 
انگلیسي ها به این سابقه پیشقدمي در برقراري نوعي 
دموکراســي محدود و کاربردي شــدن برخي نظریات 
باســتاني از عهــد افلاطون و ارســطو در ســال ۱۲۱۵ 
میلادي، یعني هشت قرن پیش، به خودشان مي بالند. 
اگرچه دموکراســي هاي کلاسیک در دولت-شهرهاي 
یوناني و سناي روم و حتي مجالس مهستان و بزرگان 
ایران اشکاني و ساساني سوابقي داشته است اما هیچ 
کدام نتوانستند موجب انتقال واقعي و مؤثر حاکمیت 
شخصي به حاکمیت مردمي و ملي شوند. فقط چهار 
ســال پس از صدور «ماگناکارتا» یا منشور کبیر، حمله 
ویرانگر مغول در ســال ۱۲۱۹ میلادي به ایران صورت 
مي گیرد. اي کاش ویراني فقط در شــهرها و بناها بود. 
ویرانــي مغولي و تداوم حاکمیــت آنان موجب بقاي 
طولاني خشونت بیاباني در فرهنگي مدني شد و حتي 
به تفکر و آیین مردم سرایت کرد. ضربه اي فرهنگي که 
حرکت نســبتا موازي فرهنگي شــرق و غرب را بر هم 
ریخت. باري، منشــور کبیر ســابقه اي برجاي گذاشت 
که حکایت از تقدم آزادي و قانون بر دموکراسي دارد. 
اما تحول بعدي در انگلستان، در اواخر نیمه اول قرن 
هفدهم، به رهبري اُولیور کراموِل رخ داد که منجر به 
اعدام چارلز اول و اعلام جمهوري شــد. البته کرامول 
عملا نوعي دیکتاتوري خشن برقرار کرد که موجب شد 
پس از مرگ جســدش را از قبر بیرون کشیدند و سرش 
را بریدند و بر ســر نیزه کردنــد. اگرچه قیام کراموِل به 
دموکراسي نینجامید اما شعار انقلاب او تأثیري ابدي بر 
جاي گذاشــت. اعتراض مهم قیام کرامول درباره لزوم 
تصمیم گیري و نظارت پارلمان بر این پایه بود که «مردم 
صاحبان مالیاتي هستند که مي پردازند و حق دارند که 
نمایندگانشان درباره چگونگي هزینه شدن آن نیز نظر 
بدهند و تصمیم گیري کنند».انقلاب فرانســه بیشــتر 
بر پایه ســایر الزامات آزادي و حقوق بشــر و حکومت 
مردمي قرار داشــت و حق تصمیم گیري درباره درآمد 
و هزینه دولت را امري قطعي و مُسَــلَم تلقي مي کرد؛ 
خصوصا آنکه جنگ استقلال آمریکا که به شدت تحت 
تأثیر افکار و نظریه هاي سیاســي اروپایي بود و ۱۴ سال 
پیش از انقلاب فرانســه در ۱۷۷۶ به پیروزي رسید، بر 
همین پایه قرار داشت. یعني وقتي فرمان وضع مالیات 
چاي به سیزده مستعمره نشین آمریکایي ابلاغ شد، آنها 
گرد هم آمدند و همان شــعار کراموِل را تکرار کردند؛
یعنــي   .No taxation without representation
وقتي در مجلس کشــور نماینده ندارنــد، مالیات هم 
نمي پردازند.این شــعار منجر به قیام و جنگ استقلال 
آمریکا شــد. در هند، مبارزه مســالمت آمیز گاندي که 
بارها منجر به کشــتار معترضان هندي توسط بریتانیا 
شــد، ســرانجام همین شــعار که پرداخت مالیات را 
موکول به داشــتن نماینده در مجلــس ملي مي کرد، 
پیــروز شــد.همان طور که تصمیم گیــري و نظارت بر 
مالیات هــا و هزینه هــا زیربنــاي مهم دموکراســي و 
مســتلزم پیش زمینه هــا و پیش نیازهــاي دیگر مانند 
تضمیــن آزادي هــاي فــردي و اجتماعــي و حقوق 
انساني و حکومت قانون است، گریز از دموکراسي نیز 
گاهي با تملک ها و درآمدهاي دولتي و کســب درآمد 
مســتقیم براي بي نیازي به مالیات و عدم پاسخ گویي 
به مجلــس و مردم انجام می شــود. بــه این ترتیب 
هرچه بهره مندي دولتي از درآمدهاي ناشي از وظایف 
غیرحاکمیتي یعني از اَعمال تصدي بیشــتر باشد نیاز 
به پاسخ گویي به نمایندگان مردم کمتر مي شود؛ براي 
مثال ارتش پاکســتان به بهانه دعاوي حل نشده بر سر 
کشــمیر، براي خود منابع درآمدي و سامانه اطلاعاتي 
ویژه فراهم کرده اســت که آن نهــاد را حتي در برابر 
دولت هاي منتخــب نیز از نوعي اســتقلال برخوردار 
مي کنــد. کشــورهایي کــه داراي درآمدهــاي ویژه از 
ســرمایه هاي طبیعي مانند نفت و گاز و منابع مشابه 
آن هستند باید توجه داشته باشــند که این سرمایه ها 
در وهله نخســت باید به ســرمایه هاي درآمدزا تبدیل 
شــوند و مانند ســایر درآمدهــاي خزانــه متعلق به 
ملت ها هســتند. به عبارت دیگر تصمیم گیري درباره 
آنها و هزینه کردنشــان مستلزم حضور نظارتي و رأي و 
تصویب نمایندگان ملت هاست. در واقع یکي از دلایل 
اصرار به کاهش درگیري دولت ها در امور تصدي گري، 
گذشته از منطق اقتصادي لیبرال، همین منطق اقتصاد 
مالــي به عنوان زیربنا و تضمین کننــده پایداري و بقاي 

دموکراسي است.

ادامه از صفحه اول آینه 
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شبهه عبائیه
از زمان برقراری آزمون اجتهاد،  � سعید حجاریان: 

شبهات زیادی در میان خواص و عوام به وجود آمد. 
فی المثل زمانی گفته  شــد ســؤالات کتبــی لو رفته 
اســت و بعضی آقایان از قبل به ســؤالات دسترسی 
داشــته اند. یا مثــلا در دوره ای مشــخص شــد که 
ابوالزوجه، نفر اول آزمون، طراح ســؤال بوده است. 
یــا در مــوردی دیگر یکــی از ائمه جمعــه را برای 
امتحــان دعوت کردنــد و صفحه ای از مکاســب  را 
مقابل وی گشودند و گفتند بخوان؛ آن فرد در همان 
اولین ســطر عبارت «ان المعاطاه...» را به سه سبک 
مرفوع و مجرور و منصوب خواند و یکی از ممتحنین 
خطاب به وی گفت: «بالاخــره بفرمایید کدام تلفظ 
صحیح اســت؟» ایشان پاســخ داده بود: «من شما 
[ممتحنین] را دیدم و هول شــدم» و ســپس آقایان 
ســخن وی را پذیرفتند و مجوز ورود وی به خبرگان 
را صــادر کردند. اما در همان زمــان اعضای مجمع 
روحانیــون مبارز را به کلی قلع و قمع کردند و فقط از 
کنار نام آقای سیدمحمد موسوی  خوئینی ها گذشتند؛ 
چراکه اجتهاد وی از قبل توســط امام تأیید شده بود. 
البتــه در نهایت امر آقای خوئینی ها هم از شــرکت 
در انتخابــات انصراف دادند. واقعیت این اســت از 
زمانی که این آزمون ها باب شــده اســت عده ای که 
واقعا مجتهد هســتند از ترس آبرو در آزمون شرکت 
نمی کنند؛ چراکه معتقدند شورای نگهبان عده ای را 
که به لحاظ سیاســی با آنها زاویه دارد با برچســب 
بی سوادی ردصلاحیت می کند و آنگاه افرادی که از 
فضلا هســتند میان شاگردان شان شرمنده می شوند. 
مثلا در انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان آیت االله 
[ســیدمحمد] ابطحی کاشــانی را که قطعا ســابقه 
و ســوادش از اعضای شــورای نگهبان بیشــتر بود، 
بــه جرم دفــاع از آیــت االله [حســینعلی] منتظری 

ردصلاحیت کردند. 

بازی بزرگ
عباس آخوندی: از ســال ۱۳۸٤ به بعد دو گروه  �

به نظــام پولی ایران یورش بردنــد؛ گروه اول دولت 
نهم و دهــم بود. رئیس دولت وقــت می گفت چرا 
بودجــه من صــد  هزار میلیارد تومان اســت و منابع 
بانکی بیشــتر از آن اســت و من نبایــد در آن دخیل 
باشم. این ســخن یا طرز تفکر یک مغلطه بزرگ بود 
و فکــر می کرد که منابع بانکی کــه در حقیقت پول 
مردم اســت باید در اختیار دولت قرار گرفته و رئیس 
دولت بر آن تســلط داشته باشــد. بنابراین می توان 
گفــت که این مغلطه کانون فســاد را به وجود آورد 
و بستری برای شــکل گیری این مؤسسه های اعتباری 
و فســادی سازمان یافته و بزرگ شــد. در ادامه برای 
مقابلــه بــا مقاومت هایی که گاهــی برخی بانک ها 
از خود نشــان می دادند، شــکل گیری مؤسســه های 
اعتباری و تبدیل آنها به بانک را تســهیل و تشــویق 
کرد. در ایــن ارتباط به عنوان نمونه می توان از تبدیل 
مؤسســه مالی بنیاد به بانک ســینا، تبدیل صندوق 
قرض الحســنه انصارالمجاهدین به بانــک انصار و 
تبدیل صندوق قرض الحســنه مهر ایرانیان به بانک 
مهر ایرانیان نــام برد. حتما به یــاد دارید که رئیس 
دولــت وقت، در ســفرهای خــود از پــول مردم و 
بیت المال، حاتم بخشــی می کرد و فرقی بین سپرده 
ســپرده گذاران و بودجــه قائل نبــود و فکر می کرد 
همه ایــن منابع، پولِ توجیبی دولت اســت. مثلا در 
سفر به یک اســتان می گفت، تمام بدهی کشاورزان 
به نظــام بانکی بخشــیده می شــود درحالی که این 
منابع، پــول مردم بــود و هیچ کس اجازه نداشــت

 به آن دست درازی کند. 

جهت اطلاع
کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش  �

بــه مطلبی دربــاره افزایش بودجه ســال آینده این 
شــورا، گفت: «آنهایی که انتقاد می کنند، به سازمان 
برنامه و بودجه و دیوان محاســبات دسترسی دارند 
و می توانســتند اطلاعات دریافــت کنند ولی بودجه 
شــورای نگهبان چیز زیــادی بیشــتر از پول توجیبی 
برخــی از مســئولان نیســت». بودجه پیشــنهادی 
مربوط به شــورای نگهبان برای ســال ۱۳۹۷ مبلغ 
۱۰۵۷ میلیارد تومان است. پیدا کنید برخی مسئولان 
را کــه پول توجیبی آنها نزدیک این مبلغ اســت. اگر 
پیدایشان کردید ما را هم باخبر کنید تا در روزنامه به 

مردم معرفی شان کنیم. 

دست خالی و سر پایین حماس! 
[حماس] گروهی که ســال ها خلاف منافع ایران  �

و جمهوری اســلامی عمل کرد ولی گویی این روزها 
که آب ها از آســیاب افتاده اســت و دشــمنان نظام 
اسلامی در منطقه به اهداف خود نرسیده اند و به تبع 
آن حمــاس نیز به مقصد خود نرســید، اســماعیل 
هنیه، رئیس دفتر سیاســی جنبش مقاومت اسلامی 
فلسطین (حماس) در نامه ای به رهبر معظم انقلاب 
اسلامی سعی می کند تا خود را پشیمان نشان دهد. 
همه به خاطر داریم که در اوج درگیری های سوریه، 
حماس به دلیــل ایدئولوژی ای که داشــت چگونه 
با بودن اســد مخالفت می کــرد و حتی گاهی نیز در 
میان اخبار مطالبی منتشــر می شد که بیانگر نزدیکی 
تفکر بخشــی از فلســطینی ها با داعش بود؛ زیرا در 
مراســم های خود از پرچم آن دولت فروپاشی شــده 

استفاده می کردند.

«برتــري نظامي آمریکا در برابر روســیه و چین در 
حال اضمحلال اســت». این برداشت اصلي رسانه ها 
و اکثر کارشناســان آمریکایي از خلاصه راهبرد جدید 
دفاعي آمریکا در ســال ۲۰۱۸ اســت؛ متني که جیمز 
متیس، وزیر دفاع و البریج کولبي،  معاون دســتیار او، 

سعي در رفع ابهاماتش کردند.
ایــن راهبرد، بیش  از  هر  چیز، یادآور راهبرد دفاعي 
جبراني سوم اوباما در سال ۲۰۱٦ است؛ سیاستي که با 
توجه به ناکامي هاي نظامي آمریکا در ســوریه و سایر 
نقاط جهان، بر ســرمایه گذاري در فناوري هاي جدید 
نظامي براي حفظ برتري کیفــي نظامي آمریکا تأکید 
داشت. در مقابل، رسانه هاي کشورهاي رقیب آمریکا، 
راهبرد جدید دفاعي این کشــور را بازگشت به دوران 
جنگ ســرد و پیشــامد ماجراجویي هاي جدید نظامي 

آمریکا در خارج از مرزهایش تلقي کرده اند.
ســند راهبرد دفاع ملي آمریکا (NDS) یکي از سه 
سند اصلي بالادستي آمریکا در عرصه سیاست گذاري 
امنیتــي اســت. این ســند همچنین حلقــه وصل دو 
ســند کلان دیگر، یعنــي راهبرد امنیت ملــي آمریکا 
(NSS) -که ماه قبل منتشــر شد- و سند راهبرد ملي 
نظامي آمریــکا (NMS) نیز هســت. مخاطب اصلي 
این ســندهاي راهبــردي در درجــه اول، کمیته هاي 
بودجــه در کنگره و نهادهــاي برنامه ریــز در دولت 

آمریکا هستند. مهم ترین کاربرد این سندها هم تعیین 
چارچوبي براي طراحــي برنامه هاي دفاعي و نظامي 
آینده آمریــکا بــراي برنامه ریــزان و بودجه بندان در 

وزارت دفاع و کنگره است.
طبیعتا این ســند باید برگرفته از ســند مادر، یعني 
راهبرد امنیت ملي ۲۰۱۷ باشد که چنین است؛ هرچند 
ناســازگاري هایي بین این دو دیده مي شــود. بررســي 
محتوایي ســند راهبرد امنیت ملي ۲۰۱۷ در  مقایســه 
 با چهار ســند ۲۰۰۲، ۲۰۰٦، ۲۰۱۰ و ۲۰۱٥ نشان دهنده 
بازگشت به بســیاري از سیاست هاي کلان دوره بوش 
اســت؛ با دو تفاوت عمــده: کمرنگ شــدن موضوع 
تروریســم و ایدئولوژي زدایــي از راهبردهــا. تأکید بر 
موضوع تروریسم در ســند امنیت ملي ۲۰۱۷، نه تنها 
از ســندهاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰٦ دوره بــوش بســیار کمتر 
اســت، بلکه حتي در مقایســه  با راهبردهاي اعلامي 
دوره اوباما هم به مراتب کمتر بر آن تأکید شده است. 
ایــن موضوع عینا در راهبرد دفاع ملي هم به چشــم 
مي خورد؛ جایي که مبارزه با تروریســم دیگر به عنوان 
یکي از اولویت هاي اصلي دفاعي نبوده و به رده هاي 
بعدي منتقل شده است. در مقدمه سند دفاعي جدید 
آمده اســت: «رقابت هاي راهبردي میان کشــورها -و 
نه تروریســم- در حال حاضر بزرگ ترین نگراني امنیتي 

براي آمریکا هستند».
با این حال، ناهمخواني هایي نیز بین این سند با سند 
راهبرد امنیت ملي ۲۰۱۷ ترامپ وجود دارد: برخلاف 
سند ۲۰۱۷، بر رقابت نظامي بیش از رقابت اقتصادي 
بین آمریکا با چین و روســیه (به ویژه چین) تأکید شده 
اســت و اولویت مقابله با کشورهایي نظیر کره شمالي 

و ایران کمرنگ تر از سند مادر ۲۰۱۷ است.
دغدغه و خواســته اصلــي راهبرد جدیــد دفاع 
ملي ۲۰۱۸ آمریــکا افزایش بودجــه نظامي پنتاگون 
اســت. بعــد از نزدیك به یك دهــه تحدید و کاهش 
مــداوم بودجه دفاعــي پنتاگون، با توجــه به بحران 
اقتصــادي در آمریــکا در آن زمــان، هم اکنــون و با 
بازگشت رونق اقتصادي به این کشور، امکان افزایش 
بودجــه دفاعي وجــود دارد؛ آنچه در ایــن راهبرد و 
نیز در نطــق جیمز متیس در این  بــاره بیش از هرچیز 
پررنگ اســت، ترغیب برنامه ریزان دولتي و نمایندگان 
کنگره آمریکا بــراي افزایش بودجه پروژه هاي دفاعي 

این کشور است.
این موضوع در واقع ادامه اقداماتي بود که دولت 
اوباما از ســال ۲۰۱٦ شــروع کرده بود و در  این  راستا 
درصدد جلب مشــارکت کنگره براي افزایش بودجه 
پنتاگون بــود. در آوریل ۲۰۱٦، یکي از مقامات پنتاگون 
در جلسه استماع ســنا گفت که قدرت نمایی نظامی 
روســیه در جنگ ســوریه و دیگر نقاط، به این معني 
اســت که کشــورهای دیگــر توانمندی هــاي نظامی 
خود را به ســطح آمریــکا رســانده  اند و برتری کیفی 
ایالات متحــده در حوزه نظامی را بــا چالش مواجه 
کرده  اند، بنابراین اتخاذ راهبرد جبرانی ســوم در حوزه 
فناوري نظامي، پس از راهبردهاي جبراني ســال هاي 
دهه هاي ۵۰ و ۸۰ میلادي در رقابت با شوروي سابق 
اجتناب ناپذیر اســت. همیــن لحن و همیــن رویکرد 
هشــدارآمیز، در ســند راهبرد دفاعــي ۲۰۱۸، در قبال 
روسیه با ادبیاتي تند و به مراتب شدیدتر از سند ۲۰۱۷ 

به  دفعات تکرار شده است.

علاوه  بر  ایــن رویکرد هشــدارآمیز، بخش هایي از 
راهبرد جدید دفاعي سعي در ذکر منافع سرمایه گذاري 
در فناوري هاي جدید نظامي و ترغیب مخاطبان خود 
به انجام آن دارد. در این ســند آمده اســت: «صلح را 
از طریق قدرت تضمین مي کند. ناتواني در دســتیابي 
به اهــداف نظامي نفوذ آمریــکا را در صحنه جهاني 
کاهش مي دهد. پیوندها با شرکا و متحدین را تضعیف 
مي کند و دسترســي به بازارهایي که بر رفاه و ســطح 
زندگي مــا تأثیر مي گــذارد. وزارت دفــاع گزینه هاي 
نظامــي را در اختیــار دیپلمات هــا و رئیس جمهــور 

مي گذارد تا از موضع قدرت مذاکره کنند».
جمع بندي اینکه راهبرد اخیر اعلام شده راه درازي 
تا تبدیل شــدن به برنامه هاي عملي و کســب بودجه 
لازم از کنگــره دارد، ولــي زمینه هاي ســرمایه گذاري 
براي پیروزي در راهبرد جبراني سوم را مشخص کرده 
است: نوســازي تسلیحات هسته اي، ســرمایه گذاري 
بیشــتر بر تسلیحات فضایي و فضاي سایبري به عنوان 
میدان هــاي جدیــد جنگ، ســرمایه گذاري بیشــتر بر 
رایانه ها، ســامانه هاي شناســایي و ارتباطي مقاوم در 

شرایط سخت و... .
در شــرایطي که راهبــرد جدید اعلامــي بتواند از 
خان هاي دشوار پیش رو عبور کند، احتمالا شاهد موج 
جدیــدي از نظامي گري آمریکا خواهیم بود؛ وضعیتي 
که با شــعارهاي اولیه انزواطلبانه ترامپ ســازگاري 
کمي دارد و همین طور مي توانــد مصائب جدیدي را 
به جهــان و به ویژه منطقــه خاورمیانه تحمیل کند و 
در عین حال نیز به احساســات ضدآمریکایي در منطقه 

دامن بزند.

نگاه

پیشامد ماجراجویى هاى نظامى جدید

«شــرق»، زینب اسماعیلی: ســند تازه راهبرد دفاعی 
جدید ایــالات متحده آمریــکا تفاوت های معناداری 
با سندهای پیشــین دارد. به جای تمرکز همیشگی بر 
تروریســم، نقطه تمرکز ســند جدید، روسیه و چین 
اســت؛ اگرچه به خاورمیانه و ایران نیز پرداخته شده 
است. در خلاصه ۱۱صفحه  ای سند «راهبرد دفاع ملی» 
آمریکا شش  بار به نام ایران اشاره شده است. پنتاگون 
روز جمعه یک نسخه غیرمحرمانه و ۱۱صفحه ای از این 
سند را منتشــر کرده و توضیح داده که «تغییر بنیانی» 
اولویت ها و تمرکز نظامی آمریکا را به خوبی تشــریح 
می کند.  ســند جدید بــه افزایش نقــش متحدان و 
هم پیمانان آمریکا اذعان دارد که علاوه بر افزودن به 
به مناطق دیگر  امکان دسترسی  قابلیت های نظامی، 
را فراهم می کند.  نفوذ منطقه ای ایران در این ســند 
یکی از محورهای مورد تأکید است و آن  را «مهم ترین 
چالش برای ثبات منطقه خاورمیانه» خوانده اســت. 
اجرای ایــن راهبرد می تواند نگرانی هــا را در منطقه 
درباره آنچه به ایران مرتبط می شــود، افزایش دهد. 
این موضوع را با کوروش احمدی، کارشــناس روابط 
بین الملل که ســال ها درباره ایالات متحده آمریکا کار 
کرده در میان گذاشتیم. او حتی نگرانی از حمله نظامی 
به ایران را بیراه نمی داند و نشانه های این نگرانی را در 
رفتارهای اخیر اســرائیل و عربستان، دو متحد آمریکا 

در خاورمیانه به وضوح می بیند. 

  درحالی کــه در دو دهه گذشــته مبــارزه با  �
تروریسم بیش از دیگر مباحث در  راهبرد دفاعی 
و  اکنون  ایالات متحده آمریکا خودنمایی می کرد، 
در سند دفاعی جدید کمرنگ تر از پیش شده است. 

علتش چیست؟ 
ترامپ زمانی زمام امور را در کاخ سفید به دست 
گرفــت که داعــش و گروه های مشــابه، دوران اوج 
خود را که تابســتان ۲۰۱۴ بود، ســپری کرده و رو به 
افول نهاده بودند (البتــه این قطعا به معنی خاتمه 
کار آنهــا نیســت). می بینید کــه تهدیدها و حملات 
تروریســتی در مناطق مختلف دنیا نیز در سال ۲۰۱۷ 
کاهش چشمگیری داشته است. از مجموع ۱۰ حمله 
تروریســتی ملهم از داعش و امثال آن در روســیه و 
اروپا یکی، دو حمله آنها با بمب انجام شــده و بقیه 
اغلب با چاقو یا رانــدن خودرو به میان مردم بوده و 
به دست افراد تنها انجام شده است. در آمریکا نیز در 
این مدت فقط یک مورد حمله تروریســتی با خودرو 
انجام شــده اســت. این امر به ترامپ فرصت داد تا 
او بیشــتر بتواند تمایلات شــخصی خود را مبنای کار 
قرار دهد که نتیجه آن تمرکز بر ایران و تا حدودی به 
ناچار کره شمالی شد. البته اکنون وزارت دفاع در سند 
راهبرد دفاع ملی از شــروع «عصر رقابت قدرت های 

بزرگ» و اولویت تمرکز بر آن می گوید. 
  در راهبــرد دفاعی جدید آمریکا، «توســعه  �

سریع قدرت نظامی چین و افزایش سیاست های 
یک  درجه  نظامی  اولویت های  روســیه،  تعرضی 
امنیت ملی آمریکا» خوانده شــده  اســت. اگر با 
نگاهی کلی به ایــن دو مبحث بنگریم این راهبرد 

چه نگرانی هایی را دامن می زند؟ 
ســند راهبرد دفاع ملــی که به وســیله پنتاگون 
تهیه می شود، منعکس کننده درک این نهاد از دوران 
کنونــی و برنامه هایش برای مواجهه با آن اســت. از 
دید سند جدید، دوره حاضر «دوره رقابت قدرت های 
بزرگ» اســت. این در حالی اســت که در سند پیشین 
در دوره اوبامــا تهدیدات منطقــه ای و نیز تهدیدات 
غیرمتعارف از ســوی بازیگران غیردولتی برجسته تر 
بود. ســند جدید اولین از این نوع در ســال های اخیر 

اســت که به تهدیدهــای غیرمتعــارف و تهدیدهای 
منطقه ای بهــای کمتری می دهد و بر آن اســت که 
«رقابت راهبردی بین کشــورها و نه تروریسم، اکنون 
نگرانی اصلــی در حوزه امنیت ملی آمریکاســت». 
در ســند از چیــن به عنوان یک قــدرت واقعا جهانی 
بــا قدرت اقتصادی بالا و توان تحت فشــار قرار دادن 
کشورها اســم برده شده است. به روســیه به عنوان 
کشــوری با قدرت نظامی محدودتر اما میل تهاجمی 
بیشــتر، اشــاره شــده اســت. افول داعــش و دیگر 
گروه های تروریستی که قبلا گفتم قطعا یکی از دلایل 
کاهش اولویت تروریســم در راهبــرد دفاعی جدید 
آمریکا و نیز راهبرد امنیت ملی جدید آمریکاست که 
۱۸ دسامبر منتشر شد. نتیجه گیری سند این است که 
آمریکا باید از «دوره کوچک سازی استراتژیک» فاصله 
بگیــرد و ارتش خــود را به تجهیــزات مرگ باری که 
لازمه عصر رقابت قدرت های بزرگ است، مجهز کند. 
به این ترتیب نظامیان آمریکا که در کسوت غیرنظامی 
عهده دار تعییــن راهبردهای امنیــت ملی و دفاعی 
آمریکا شــده اند، فرصت یافته اند تــا بیش ازپیش به 

بزرگ  قدرت های  رقابت  بهانه 
بر تقویت نیروی نظامی آمریکا 
تأکیــد کنند. عــلاوه بر کاهش 
افزایــش  تروریســم،  تهدیــد 
مســتمر توان نظامــی چین و 
روسیه در ســال های اخیر که 
موجب نگرانی هایی در محافل 
نظامی گرا درباره دورنمای این 
روند شــده نیز بهانــه کافی را 
برای این نظامیان سیاست مدار 
فراهــم کــرده اســت. این در 
حالی است که بودجه نظامی 
آمریــکا (حــدود ۶۰۰  میلیارد 
دلار) به تنهایی معادل بودجه 
نظامی ۹ کشــوری اســت که 
بعــد از آمریکا بیشــترین توان 

نظامــی را دارند. محافل مذکور البته بر آن هســتند 
کــه ویژگی ارتش های چین و روســیه این اســت که 
به سرعت در حال رشــد ند. ارتش چین که بزرگ ترین 
ارتش دنیا با نزدیک به دو میلیون و ۳۰۰ هزار ســرباز 
و بودجــه ای حــدود ۲۲۰ میلیــارد دلار و برنامه های 
گســترده نوسازی است، به ســرعت در حال کم کردن 

فاصله خود با ارتش آمریکاست.
در روسیه نیز در ســال های اخیر توجهی جدی به 
تجهیز و تأمین منابع برای ارتشــی شده که بودجه آن 
فعلا حدود ۸۵  میلیارد دلار اســت. نقشــی که ارتش 
روسیه در سوریه و نیز در برخی مناطق شرق اروپا بازی 

کرده، زمینه ســاز تبلیغ نظامی گراها در واشنگتن برای 
تقویت بیش از پیش ارتش آمریکا شده است. تغییرات 
مهم دیگری نیز در راهبرد دفاعی جدید صورت گرفته 
از جمله اینکه برخلاف دوره اوباما در این سند سخنی 
از «تغییر آب وهوا» به عنوان تهدیدی که ارتش آمریکا 

باید خود را برای آن آماده کند، نیست. 
  نگاه این سند به ایران نیز اصلا مثبت نیست.  �

ایــران را هم تراز کره شــمالی می بینــد و این در 
راستای نگاهی است که دولت ترامپ به طور کلی 
به ایران و برجــام دارد. درحالی که جهان معتقد 
است نگرانی های هسته ای در مورد ایران کاهش 
یافته، دولت ترامــپ همچنان می خواهد نگرانی 
هســته ای ایران را بســیار و هم تراز با کره شمالی 

توصیف کند. آیا با این دیدگاه موافقید؟ 
درحالی کــه در ســند راهبــرد دفاعــی از چین و 
روســیه به عنوان «کشــورهای رقیب» یاد شــده، از 
ایران و کره شــمالی به عنوان «رژیم های یاغی» اسم 
برده شده و تلاش شــده توانایی هسته ای و موشکی 
کره شــمالی و توانایی موشــکی ایــران بزرگ نمایی 
شــود. ایــن هــر دو تعبیر در 
ســند راهبــرد امنیــت ملــی 
نیز به همین شــکل اســتفاده 
ترامپ  بود. متأســفانه  شــده 
در ابراز دشــمنی بــا ایران در 
یکی، دو ســال گذشته همواره 
ثابت قدم بوده و فرازونشــیبی 
نداشــته اســت. در حالی  که 
در ارتباط با کره شــمالی چنین 
نبــوده و در ارتباط با آن هم از 
«خشــم و آتش» سخن گفته 
و هــم مثــلا در اوایــل نوامبر 
رهبر کره شــمالی را دعوت به 
مذاکــره و توافق کرده اســت. 
تحلیــل آمریکا این اســت که 
هدف نهایــی پیونگ یانگ تنها 
بقاي رژیم از طریق توان هســته ای اســت. موقعیت 
ایران در منطقه حســاس خاورمیانه شاید وجه تمایز 
اصلی ایران و کره شــمالی از نظر ترامپ باشد. پایگاه 
رأی ترامــپ در آمریــکا نیــز در حالی که حساســیت 
زیادی به کره شــمالی نــدارد، اما در مــورد ایران به 
خاطر مسئله اســرائیل و جهات مذهبی قضیه بسیار 
حســاس اســت. به علاوه، یــک برخــورد نظامی در 
شــبه جزیره کره می تواند بیش از یک  میلیون کشــته 
داشــته باشــد درحالی که در منطقه ما چنین نیست. 
بنابرایــن می توان گفت که اگر ترامپ یک اســتراتژی 
خاورمیانه ای داشــته باشد، متأســفانه تقابل و مهار 

ایــران خط اصلــی و محــوری آن اســت. این خط 
را ترامــپ از ۲۰ مــه ۲۰۱۷ یعنــی در زمان ســفر به 
عربستان که اولین ســفر خارجی او بود، آشکار کرد. 
به همین ترتیــب تیلرســون در ســخنرانی مهمی که 
در دانشگاه اســتنفورد در ۱۷ ژانویه داشت، از ادامه 
حضور نیروهای آمریکایی بــرای حمایت از کردهای 
ســوری خبــر داد و مدعی شــد هدف آن مبــارزه با 
نفوذ ایران در ســوریه و حل سیاســی بحران سوریه 
از طریــق انتخاب دولتی جدید به جای دولت بشــار 
اســد و نیز جلوگیــری از ســربرآوردن مجدد داعش 

و القاعده است. 
  همین دیدگاه به نوعی نشان دهنده استراتژی  �

دولت ترامپ در مورد برجام هم هســت؛ درست 
است؟ 

بی شــک، متناســب با چنیــن وضعیتــی، هرچه 
مربــوط به ایران اســت، با حساســیت بیشــتری در 
واشــنگتن نگریســته می شــود. بنابراین اگر از میزان 
ایــن حساســیت ها از طریــق شــماری از اقدامــات 
اعتمادســاز کاسته نشود، قطعا می تواند بیش ازپیش

 مسئله ساز شود. 
  نقطه نگران کننده اصلی این ســند بخشــی  �

اســت که از «نقش حیاتی متحدان و هم پیمانان 
آمریکایی» ســخن رفته و آمده «علاوه بر افزودن 
به قابلیت های نظامی، امکان دسترسی به مناطق 
دیگــر را فراهم می کنند». تحلیل شــما از این بند 
چیســت؟ دایره این ایفای نقش از سوی متحدان 

حیاتی را تا کجا می بینید؟ 
در ســند به «تقویــت ائتلاف ها و جذب شــرکای 
جدید» به عنوان یکی از ســه راه حل، در کنار افزایش 
آمادگی دفاعی و اصــلاح امور تجاری پنتاگون، برای 
تقویت توان دفاعی آمریکا تأکید شــده است. در این 
حوزه دو موضــوع در مرکز توجه قــرار گرفته: یکی 
اینکه آمریکا باید نشــان دهد که دوست ثابت قدمی 
برای متحدان خود اســت و عرصه را ترک نمی کند و 
نکته دوم تأکید بر عملیات مشــترک و تقسیم وظایف 
با متحدان و همین طور مشــارکت در هزینه هاســت. 
اهدافی از جمله تأمین امنیت راه های تجاری، حفظ 
دســتاوردها در عراق، افغانستان و ســوریه و ایجاد 
توازن متقابــل در برابر ایران، برای ائتلاف ســازی در 
خاورمیانه ذکر شــده اســت. این نیــز نکته جدیدی 
نیســت و در راهبــرد امنیــت ملــی و در عمــل نیز 
مورد تأکید قرار گرفته اســت. مثــلا دولت ترامپ در 
خاورمیانــه، برعکس دولت اوباما، تأکید زیادی بر کار 
بیشــتر با متحدان سنتی مانند عربســتان و بازسازی 
ائتلاف مربوطــه در منطقه کرده اســت. درحالی که 
روابــط اوباما با این متحدان تا حدی ســرد بود. روی 
دیگر این سکه تلاش برای اخلال در همکاری ایران با 

کشورهای منطقه است. 
  درحالی که عربســتان و اسرائیل جزء متحدان  �

اصلی آمریکا در خاورمیانه هستند، می توانند حتی 
خطر حملــه نظامی به ایــران را افزایش دهند؟ 
به ویــژه آنکه مقامات ریــاض و تل آویو در مورد 

ایران واکنش های تندی داشته اند؟ 
قطعا. اکنون کاملا آشــکار اســت که عربستان و 
اسرائیل در سال های گذشــته همواره مشوق آمریکا 
بــرای حملــه نظامی به ایــران بوده انــد. در یکی از 
تلکس های افشاشده از سوی ویکی لیکس مشخص 
شــد که ملک عبداالله پادشــاه به اصطــلاح میانه رو 
عربســتان از لزوم «کوبیدن سر مار» سخن گفته بود و 
اخیرا هم جان کری افشا کرد که سران اسرائیل، مصر 
و... خواستار بمباران ایران بودند و اعتقاد داشتند که 

بمب تنها زبانی است که ایران می فهمد. 

تحلیل سند تازه پنتاگون در گفت وگو  با کوروش احمدی
نقشه واشنگتن برای ایران چیست 
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نـکتـه

دولت ترامپ در خاورمیانه، بر 
کار بیشتر با متحدان سنتی مانند 

عربستان و بازسازی ائتلاف مربوطه 
در منطقه تأکید دارد. روی دیگر این 
سکه تلاش برای اخلال در همکاری 

ایران با کشورهای منطقه است
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